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 درباره نویسنده 

کارآفرين بزرگ، نيكوکار، انسان  دوست ، بنيان  گذار سازمان  اينترنشنال  اپورچونيتي، ديويد 

سالگي  او از خود در  33باسا حرفه خود را  در ساخت  و ساز در استراليا  آغاز کرد.تا سن  

 «چه مقدار ثروت  کافي است؟» مي پرسيدمورد ثروت انباشته  و کلان  

سال  آينه  عمر خود را به  کمك به  افراد بدبخت  و فقير در سراسر جهان اختصاص  30او 

داده  بود تا  فرصتي  براي کار افريني و سرمايه  گذاري داشته باشند و به  آرزوهاي خود 

با  دادن  وام هاي کوچك  به کشور جهان   28برسند. سازمان  اپورتيونيتي اينترنشنال  در 

 98دلار سود کسب کرد. نرخ  تاييديه اين وام ها برابر با   385000000افراد فقير حدود 

درصد وام هاي کوچك را دريافت مي کنند. او اخيرا  افتخار عنوان مرد  85زنان   درصداست. 

» مورد ديويد باسا با عنوان  سال  استراليا را دريافت کرده است. فيليا  تيندال  بيوگرافي را  در 

تاليف  کرده است. برخي از اظهارات  او در زير از اين  کتاب گرفته « به  گذشته نگاه  نكنيد

 شده است.

 اصول اساسي كارآفریني

بدون  نور و افكت  3و1،2جهان بدون کارآفرينان مانند تماشاي اپيزودهاي جنگ ستارگان  

داً  کسل  کننده  و بي روح است. کارآفرينان ايده هاي هاي صوتي است. قابل  درك اما  شدي

جديد و جالبي را وارد بازار مي کنند. آنها  نسبت به  نيازهاي واقعي يا  بالقوه  بازار حساس 
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هستند و مي توانند راه هايي را براي پرکردن شكاف ها  پيدا کنند. آنها  کاربرد عملي عرضه و 

 . تقاضا را به  خوبي درك کرده اند

نياز به  وعده هاي غذايي سريع  به  ما فست فود را  معرفي کرده است، معتادان  به تلويزيون 

تيوو دارند تا  هيچ يك از برنامه هاي تلويزيوني را از دست ندهند و نياز به  ارتباط بهتر، 

وري، کارآفرينان  با  نيروي خلاقيت، نوآباعث اختراع اينترنت  شده است.  مطمئن تر و سريعتر

کنجكاوي، ريسك، شكست  و سماجت براي عدم شكست  و ناکامي مجدد هدايت  مي شوند. 

تعريفي ساده از کارآفرين  عبارتست از: فردي که بنگاه هاي تجاري را  شناسايي و تامين  

بودجه مي کند تا سود و منفعتي را  کسب  نمايد. کارآفرينان  عميقاً  با  مفاهيم  نيروهاي بازار 

يت رقابتي، سود، توليد افزايش يافته و نفوذ آشنا هستند.همانطور که  اين  اصلاحات نشان ، مز

مي دهد، آنها  واژه هاي بسيار مشابهي هستند که گاهي اوقات  تجارت  را  در وضعيت بدي 

 قرار مي دهند.

ماني که  کارآفريني گاهي اوقات  معادل و هم ارز رقابت طاقت  فرسا  يا  تلاش بي امان است  ز

سود تنها  هدف است  و خودآگاهي جايگاهي ندارد. اين  برداشت  نامناسب  و بي مورد است  و 

من  شخصا آن را قاطعانه  رد مي کنم.تجارت، کسب  و کار و شرکت ها  به خودي خود نه  بد 

کسب  و نه  پليد هستند. به عقيده  من  اين  نوع  تجارت  و نتايج  منفي است  که  مي تواند 

 و کار شائبه دار و آلوده اي باشد.

 كارآفرین  اجتماعي

در سال هاي گذشته، نوع  مقبول تري از کارآفريني پديد آمده است.کارآفرين  اجتماعي يا  

سرمايه  دار اجتماعي داراي ويژگي ها و مهارت هاي يكسان هستند که  براي سودآوري به 

وهاي انگيزشي و عمق مفهوم اين  دو مورد بسيار با  عنوان  کارآفرين  به کار مي روند اما نير

هم متفاوت  است. کارآفرينان  اجتماعي يا  سرمايه  مداران  اجتماعي افرادي هستند که  اصول 

بازاري را به طور خلاقانه  و پيوسته  براي حل  مشكلات اجتماعي به  کارمي گيرند. اين  

انند فقر، برده داري، فساد و محيط  تا  مسائل  مشكلات مي تواند در  مشكلات  بزرگ جهاني م

 محلي بي سوادي و بهداشت  کودکان باشد. 
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در کارآفريني اجتماعي، تلاشي آگاهانه  از سوي کارآفرينان  براي هماهنگي و به کار گيري 

مهارت ها  و منابع  و استفاده از انها  در محيط هاي وسيع تري از کسب و کار که در آن 

مي شوند وجود دارد. اين امر فراتر از نوع  دوستي  و نيكوکاري است.اين نگرشي است  فراگرفته 

که  نشان مي دهد که  توانايي هاي آنها براي سود بيشتر جامعه  تنها  بخشي از کسب  و کار و 

 تجارت هاي کنوني به عنوان  کسب سود است.

 كارگران  كوره  های آجرپزی در پاكستان

سيار فقيري که  من  در کارم در توسعه  شرکت هاي کوچك  با  آنها  مواجه برخي از افراد  ب

شده ام کارگران کوره هاي آجر پاکستان هستند. آنها فقيرترين و منزوي ترين  افراد پاکستان  

بودند. کارگران در کوره هاي مشاغلي را به عهده مي گيرند، و مالكان  کوره  توافق مي کنند تا  

 صورت  پيش پرداخت براي تسويه بدهي هاي معوقه  کارگران  بپردازند. مبلغي را  به 

آنها اطلاعي از اين  ندارند که با  پيوستن به  کوره، خود و فرزندان  و نوه هاي خود را  درگير 

کار اجباري مي کنند و عملا به بردگاني براي مالكان کوره تبديل مي شوند. همه  خانواده ها  

درجه صرف حفر گل  و ترکيب  آن  با  آب کرده و جان مي کنند تا  45ماي کل  روز را در گر

 اين  ترکيب را به  آجر تبديل  کنند، همانطور که اين کار را از زمان باستان انجام مي دادند. 

پيرمردي را ديدم، پدربزرگ خانواده که او را  بر روي يك  برانكارد زير  آفتاب آورده بودند و او 

وز به يك پهلو خوابيده  بود و زمين را  حفر مي کرد تا گل  و لاي را  درآورد و تمام طول ر

که شش ساله  بود  قالب آجري را  که در درآن  روز بايد مي ساخت را  تهيه  کند. او از زماني

آجر درست مي کرد و به  زودي هم در حال  ساخت  آجر جان مي داد. هيچ  مفهومي از 

نداشت  هرچند خانواده ها  دربيرون از خانه  کار مي کردند . اين يك وحدت و اجتماع  وجود 

 عمل  مكانيكي هر روزه بود . هيچ انرژي اضافي براي خنده  يا دوستي وجود نداشت.

 راه حل  كار آفریني اجتماعي

من در تمام عمرم يك  کارآفرين  بودم  و سعي کرده ام تا  به  راه حل  کارآفريني براي مشكل  

ه داري و فقر فكر کنم. اگر ما  کارگري را در ازاي پرداخت  بدهي هايش خريداري کنيم اين  برد

عمل ممكن است  برخي از خانواده ها را  از بدهي خلاص کند اما  آنها  چگونه از خود  حمايت  
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 خواهند کرد؟بسياري از افراد اطلاعي در مورد آجرسازي ندارند و براي انجام کار ديگري غير از

 توانيم مي –آجرسازي اعتماد به نفس ندارند. درنهايت  بذر ايده اي در ذهن  من  جوانه  زد 

 .کنند کار خود روش به  تا دهيم اجازه  کارگران  به و  بسازيم  ا ر آجرپزي  کوره خود

،ما پول کافي به دست  1986اين  به معناي افزايش درآمد براي کوره آجر است. در سال  

براي کارگران  کوره  زميني را  اجاره کنيم، کارگراني را  بدون  بردگي خريداري  آورديم تا 

کنيم و زميني را در روستاي نزديك  خريداري کنيم  تا  براي خانه هاي کارگران  تقسيم  

کنيم. پول  به  گروه  امكان داد تا  کلينيكي را احداث کنند و يك  شيردوش را در اختيار هر 

دادند. من  و بيشاپ مايكل  گروهي از رهبران  تجاري را  تشكيل  دادند تا  بر  خانواده  قرار

در طي سال، کوره  آجرپزي جديد عملياتي شد و در زميني که به مدت   پروژه نظارت کنند.

سال اجاره شده  بود ساخته شد. به  زودي گروه هايي از کارگران و خانواده هايي از ساير  10

 وارد کوره  جديد شدند.  کوره ها  در منطقه

آنها  شنيده  بودند که اين  چيز جديدي است  اما  انتظارات آنها  براي زندگي بدون  کار شاق  

اندك  بود. وقتي گروه ما  کل بدهي هاي کارگران را  در کوره قديمي پرداخت  کردند، ما به  

را ايفا کرده  بودم، اما در مالكان  جديد کارگران  کوره تبديل  شديم. من  نقش هاي بسياري 

 گذشته هرگز مالك  کارگرا ن  اجباري و برده اي نبودم.

درصد همه  آجرهايي بودند که در طول  روز توليد مي  10طبق  سيستم جديد، کارگران مالك 

کردند ، و اين  آجرها را  سپس براي ساخت خانه هاي خود در زمين هاي نزديك  روستا 

ماه  فرصت داشتند تا کل بدهي را  بپردازند و  18اين  سيستم، کارگران   استفاده مي کردند. با

 سپس هريك از خانواده ها  آجرهاي لازم را  براي ساختن  خانه اي کوچك در اختيار داشت. 

پذيرفتيم تا  در کوره  آهن  پوشش سقف، منبع  آب  پاکيزه  و مهدکودکي را  بنا کنيم. اين 

ار و کاهش مشكلات بهداشتي مي شد. کارگران انگيزه بيشتري باعث بهتر شدن  شرايط ک

کارگران  با  شدت   داشتند، و اکنون قادرند تا  پايان جاده،  زندگي بدون بدهي ر ا ببينند.

کمتري کار مي کنند زيرا  سالم تر و شادتر هستند و در نتيجه، توليد آجر تا حد زيادي افزايش 

تاثير استراتژيك در بنگاه  اجتماعي الزامي است. در  دارد.يافته  و کوره  سوددهي بيشتري 

پروژه پاکستان، پرداخت  بدهي اين  کارگران  آسانتر است. در حاليكه  اين  هنوز هم  تلاش 



 کارآفرینان  اجتماعی: ذاتی یا  اکتسابی؟ /70

 

نوع  دوستانه  معتبري است، اما  مشكلات  آنان را  برطرف نمي کند، مشكلاتي که به  دليل  

کارگران  بدون  مهارت هاي کارآمد و قابل  قبول امكان  سيستم  معيوب به وجود آمده  که به 

 مي دهد تا  خود را  از اين  شرايط نجات  دهند.

 آیا  كارآفرینان  اجتماعي بالفطره كارآفرین  هستند ؟

مي توان  با  بيان مختلفي گفت که ايا  همه  کارآفرينان  مي توانند کارآفرين اجتماعي باشند؟ 

ز منافع  شخصي هميشه به  طور طبيعي جريان ندارد. به اعتقاد من  توانايي فراتر رفتن ا

کارآفريني اجتماعي بايد در دي ان اي افراد وجود داشته باشد. يكي از بزرگترين معايب  انسان  

نزديك بيني است  ، به  ويژه زماني که  پاي منافع شخصي در ميان باشد. فرد مي تواند يك 

اشد و ه يك کارآفرين موفق. کارآفرين مي تواند بسيار خلاق و نوآور بتاجر بسيار موفق  باشد و ن

سرمايه  مدار اجتماعي بر اين باور است که رابطه اي بين کسب  و . نه يك  کارآفرين اجتماعي

کار او  به  جز قانون  ساده  عرضه  و تقاضا وجود دارد. موفق ترين سرمايه  مدار اجتماعي 

کسب و کار را  به  عنوان  يك  ش بندي نمي کند. او قادر است  مكانجامعه را  دوشاخه يا  بخ

 کل  و نه به  عنوان  ابزار رفع نياز مشاهده کند و هدف  بزرگتري نيز دارد. 

در تجربه اي که با طيف  وسيعي از بنگاه هاي اجتماعي دارم، ويژگي هاي اساسي و مشخصه 

ينان اجتماعي را  شكل مي دهد. به  عقيده هايي وجود دارد که  بخشي از شكل گيري کارآفر

من  اين  ويژگي ها  مي توانند براي يك عمر در کارآفرين  نهفته باشد مگر اينكه  با  تجربه  و 

 نمايش افشا و آشكار شود.

 ویژگي ها  و مشخصه های سرمایه  مدار اجتماعي

 خودانگيخته و عجولانه  و شتابزده

ي آسيايي، يكي از بدترين  بلاياي طبيعي تاريخ، تقريبا به  ، سونام2004دسامبر سال   26در 

طور همزمان  به  چندين  کشورهاي آسيب رساند. يكي از خطوط ساحلي که دچار شديدترين 

 300000آسيب  شده  بود خط ساحلي استان  آچه  در اندونزي بود، جايي که بيش از 

ي به  سرعت  وارد عمل  شدند؛ سازمان هاي اندونزيايي ناپديد شدند. بسياري از آژانسهاي امداد
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غيرانتفاعي و نهادها  با برنامه هاي خاصي به  نجات  يافتگان از اين  فاجعه  کمك  کردند و 

 کمك هاي خيريه  در مقدار انبوه به اين  استان سرازير شد. 

است   ، سازمان  اپورتيونيتي اينترنشنال ، که يك سازمان  مالي کوچك2005در آغاز سال  

همراه با  گروهي از تاجران، از من  دعوت  کردند تا از اين ايالت  ديدن  کنم و بررسي کنيم که 

چگونه مي توانيم به  بازسازي آن کمك  کنيم. مسكن مبرم ترين  و مسلم ترين نياز بود. 

يك، و بسياري از آژانس هاي امدادي ، از جمله  صليب  سرخ بين المللي ، ورد ويژن  ، صفر تا  

مرکز امورخيريه  در استان آچه  افراد خود را  به  آنجا  منتقل  کردند تا به  مردم در ساختن  

براي ساختن خانه هاي مورد نياز،آنهابه  اثاثيه اي در محدوده ي زماني  خانه ها کمك کنند.

 کوتاهي نياز دارند. ما وارد شراکت شده ايم زماني که:

بازماندگان  سونامي را  نگهداري مي کند و به  انها  آموزش مي يك سازمان محلي غيرانتفاعي 

 دهد تا  در، پنجره  و ساير اثاثيه  مورد نياز در ساخت خانه ها را  بسازند. 

و بازماندگان تامين  مي کند به  گونه  YSDموسسه اپورتيونيتي اينترنشنال اعتبار اندکي براي 

ذاري در تهيه اثاثيه  مورد نياز براي تكميل  پروژه  اي که  آنها  سرمايه اي براي سرمايه  گ

قراردادهاي عرضه تجاري با  نهادها براي خريد اثاثيه  مسكن  سازمان در اختيار خواهند داشت.

منعقد خواهد شد. يك  کافي نت  مجهز به  ارتباط ماهواره اي  YSDاز واحدهاي توليد 

هاد باشد و به  افراد محلي مهارت هاي تاسيس شده است تا  درخدمت  سازمان هاي مردم ن

اين  راه  حل تجاري بسياري از مسائل  پيش آمده  ناشي از تاثيرات   اينترنت را  آموزش دهد.

سونامي را حل و فصل مي کند. واکنش همه جانبه  ، سريع و قطعي بود. فجايع  و بلايايي مانند 

ماعي ، محيطي ايده ال براي محيطي خاص براي شكوفايي کارآفريني اجت 2004سونامي 

 خودانگيختگي و شتابزدگي جهت  کسب نتايج مثبت است.

 توانمندسازی

اقتصادي جامعه  ضروري است   -کارآفريني براي رشد اقتصادي پايدار در همه  سطوح  اجتماعي

و کساني که  بنگاه هاي نوآورانه اي را  تاسيس مي کنند براي توانمندسازي و شكوفايي 

ي در ديگران  عوامل اصلي به شمار مي روند. برخي از افراد مانع  خلاقيت مي شوند و کارآفرين
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آن را سرکوب مي کنند در حاليكه  ديگران  آن را  شكوفا  مي کنند و الهام بخش نوآوري 

 هستند.هر کارآفرين موفقي بايد در مورد اينكه کدام يك از اين  موارد خواهد بود تصميم بگيرد.

موفق  بايد ديگران را  توانمند و تجهيز نمايند و سپس آن ها را وارد عمليات    کارآفرينان

کسب  و کار کنند به  گونه اي که بار سود ده  کردن  کسب  و کار بر دوش آنان نيز باشد. اين  

تاثير و نفوذ استعدادها پتانسيل وجودي فرد را رشد مي دهد و شكوفا مي سازد و به کارآفرين 

مي دهد تا زمان خود را  براي انجام  بهترين  کار يعني خلق  راه حل هاي بازاري امكان    

مديريت  کند. يك کارآفرين اجتماعي نيز همين گونه است. او افراد درگير در بنگاه اجتماعي را  

، کوه ميناتوبو در زامباله فيليپين  فوران  کرد 1991در سال   توانمند، تربيت  و تعليم مي دهد.

ه  تخريب  و ويراني کلان به  دليل  خاکستر آتشفشاني منجر شد. هزاران نفر ناپديد شد و و ب

هزاران نفر ديگر بي خانمان  شدند. سال ها پس از اين  فاجعه، گروهي از تاجران  کاربرد 

تجاري را  براي تن ها  خاکستر اتشفشاني کشف کردند که مايل ها زمين را دربرگرفته بود. 

کشف  کردند که گياهان خاصي به  طور عجيب  به خوبي در خاکستر رشد مي کشاورزان  

کنند و بهتر از آن، اينكه  خاکستر آشفشاني را مي توان  براي ساخت  وسايل  دکوري و آيتم 

جوامع  محلي توسط سازمان غير انتفاعي سازمان  دهي  هاي قابل  عرضه به  بازار به کار برد.

هارت هاي ساخت  محصولاتي از هيچ را  مي توانستند آموزش دهند. شدند به  گونه اي که  م

تاجران فيليپيني خود را  درگير بازاريابي محصولات  کشاورزي و ساير محصولات تمام  شده  

کردند. تا  کنون، محصولات  ساخته شده از خاکستر آشفشاني در فيليپين  فروخته مي شود و 

طور که در تجربه  کوه  پيناتوبو مشاهده  کرديم، به خارج از کشور صادر مي شود.همان

کارآفرينان اجتماعي مهارت  فوق العاده  دانستن انچه که در ان استعداد دارند و قدرت 

 مشارکت دادن  افراد ماهر ديگر براي اجرا  و تكميل اين  امر را از خود نشان مي دهند.

 خلاقيت

، سازنده يا  نگهدارنده  هستند.. کارآفرين  مبتكري افراد يا  کاوشگر و مبتكر ، يا  پرورش دهنده

است  که  به  راه  حل هاي غيرمعمول  و نامتعارف  براي مشكلات فراتر از ساير افراد فكر مي 

کند. براي بسياري از کارآفرينان، اين  چالش هميشگي است. راه حل هاي تكراري خسته 
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ار اندونزي توسط توليد کنندگان  بزرگ  کننده  و غيرقابل  قبول هستند. چندسال پيش باز

مرغ  و خروس در اين  منطقه محاصره شد. اين  توليد کنندگان  بزرگ بازار را  غرق در ماکيان  

يارانه اي کردند که براي جذب سهم بازاري بزرگتر قيمتي بسيار نامعقول  داشتند. در ان زمان، 

کرديم، و نوشته اي را برروي ديوار  ما به توليد کنندگان  کوچك  مرغ  و خروس کمك مي

خوانديم  و دريافتيم که  توليد کنندگان کوچك ما  نمي توانند با  توليد کنندگان بزرگ رقابت  

کنند. اگر توليد کنندگان کوچك جوجه هاي خود را  بدون  واسطه مي فروختند، متحمل  

ر همين زمان، دريافتيم  که  خسارت  بزرگي مي شدند که نمي توانستند ان را جبران  کنند. د

توليدکنندگان  بزرگ نمي توانند قيمت هاي خود را  حفظ کنند بنابراين  تصميم گرفتيم که 

به جاي ضرر توليد کنندگان  کوچك، بايد کمي منتظر بمانيم تا اين  اوضاع ناخوشايندبه  پايان 

و خروس توليد شده  برسد. راه حل  ممكن، ساخت  يك  فريزر و کشتارگاه بود. سپس مرغ 

توسط توليدکنندگان  کوچك را  خريداري کرديم  و تا زمانيكه  مازاد بازار از بين رفت آن را  

منجمد نموديم. ما  يك بار خطر کرديم  و مرغ  و خروس را باقيمت  بالاتر فروختيم. قادر 

 ها  جبران کنيم.بوديم تا  سرمايه  خود را با فروختن  مرغ  منجمد به  هتل ها  و رستوران 

 حساسيت 

کارآفرينان اجتماعي حساسيت  يكساني نسبت به  تغييرات  و نوسانات  بازاري ونيازهاي جامعه  

و محيط اطراف  خود دارند.تنها  بر سود متمرکز نيستيم، بلكه  بر مقدار سودي که مي توانيم 

دانند که در نهايت هر ايده اي به  جامعه بازگردانيم  نيز تاکيد داريم.کارآفرينان  اجتماعي مي 

توسط تاجرمآبي مصرف و به  کار گرفته خواهد شد و اينكه  ايده هاي عالي و ناب در نهايت  

جذب، تحريف  و تجاري سازي خواهند شد. آنها  با  احتياط گام هايي را  براي محافظت  در 

جارت  از دست نمي رود. نمونه به گونه اي که  ايده ال  در تغيير ت مقابل  اين  امر بر مي دارند

هاي زيادي از بيمارستان ها  و مدارس وجود دارد که توسط جوامعي تاسيس شده اند که  

هدف اوليه  به منظور تاثير اجتماعي بوده است، اما  به خدمت به  بخش شايسته اي از جامعه 

 منتهي شده است که استطاعت پرداخت هزينه خدمات خود را  دارند. 
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مستلزم اينست  که  کارآفريني بتواند تغييرات جزئي را در محيط داخلي و خارجي  حساسيت

بنگاه تجاري درك کند به گونه اي که  اقدامي را بلافاصله  براي اجتناب از به خطر انداختن و 

 نامعتبرکردن ايده ال  انجام دهد.

 جسارت

ل  داد: چرا  شما مي خواهيد جورج لاي مالوري کوهنوردي بود که  پاسخ  معروفي به اين  سوا

کوه اورست را  فتح کنيد؟ او پاسخ  داد: زيرا  کوه اورست  انجاست. سوالي مشابه اين را مي 

توان از کارآفرينان  پرسيد. چرا  به  اختلالات  اجتماعي رسيدگي و مشارکت مي کنيد؟ زيرا  

دارند به  جاهايي بروند که مي توانيم اين  کار را  انجام هيم. کارآفرينان اجتماعي جسارت 

درصد گلوله هايي  100ديگران  جرات رفتن به انجا را ندارند. آنها باورهاي عميقي دارند که  ما 

 را که هرگز شليك نميكنيم  از دست مي دهيم و تلاش مي کنيم تا آن را بهبود بخشيم. 

ام  و مي خواستم از  ساله بودم، احساس کردم  ثروت کافي را  به  دست  آورده 35وقتي من  

 مهارت  و ثروت  خود براي منفعت  عمومي استفاده  کنيم. 

زلزله اي در اندونزي بهانه اي شد تا  مهارت هاي کارآفريني ام را به  کار گيرم. من و همسرم 

کارول با  وام هاي کوچكي به روستاييان  از پول خود کارمان را  شروع کرديم. عرضه  وام  و 

فت  سود از اين  وام ها براي اروپايي ها  نوعي ريسك  بود اما من سود سرمايه ام را انتظار دريا

ف که نتيجه اين  آزمايش IOبه  دست  آوردم. اين مربوط به سي سال  قبل است. امروزه، 

ميليون  نفر  5کوچك است، سالانه  يك ميليون  وام  کسب  وکار کوچك  تامين کند و حدود 

مي دهد. بسياري از من پرسيده اند که  چرا  کارهايي را که فكر مي کرده ام  را تحت تاثير قرار

انجام داده ام  و هميشه مي گويم: ما  نمي توانيم  نحوه مردن خود را کنترل کنيم، بلكه 

مطمئنا مي توانيم نحوه زندگي خود را کنترل  کنيم  و من  مي خواهم زندگي متفاوتي داشته 

سوي هدفي که براي خودم تعيين  کرده ام حرکت مي کنم. به عقيده   باشم.من به  سادگي به

 من  ما بايد دست از تجزيه  و تحليل زندگي بكشيم. 

فقط بايد زندگي کنيم.تحليل زندگي را پيچيده مي کند. اگر مي خواستم قبل از دادن آن وام  

و فرم هاي مختلفي دارند.  ها فكر کنم معلوم نبود که چه اتفاقي رخ مي داد.افراد اندازه، شكل 
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طيفي از انگيزه ها و عواطف  ما را به پيش مي برند. برخي از افراد موتورهايي با قدرت، پانصد 

تاي آن را  استفاده مي کنند، يا حتي بدتر، آنها همزمان   پاي  50اسب بخار دارند اما تنها  

ين  اتلاف  انرژي و تلاش است. من خود را  روي پدال  گاز و هم ترمز گذاشته اند . به نظر من ا

 به  عنوان  يك  کارآفرين  اجتماعي تخت گاز مي روم تا بر جامعه  تاثير بگذارم.

 ثبات  قدم و اراده

ثبات  قدم به  معناي پشتكار و استقامت است. اين  چيزي بيشتر از هرگز رها  نكردن است. به 

انجام کاري است  که مي خواهيد در هر  معناي هرگز نااميد نشدن  و يافتن روشي جديد براي

زماني انجام دهيد. اگر سرسختي و سماجت کارآفرين  او را  انگيزه مند کند تا  کار با  مفهوم  

کسب و کار را  ادامه دهد تازماني که سود ده باشد، کارآفرين اجتماعي انگيزه بالاتري نيز دارد، 

 ايجاد مي کند و سودآفرين مي باشد.  که  در زندگي اجتماعي افراد و جوامع  تفاوتي

در اينجا، در مورد موفقيت  به اندازه رضايت  صحبت نمي کنيم. موفقيت  معياري است  که 

 توسط ديگران  تعيين  مي شود. رضايت  معياري است که توسط خود فرد تعيين مي شود.

ه  ما مي گفتند که  وقتي در ابتدا اقتصاد خرد را در مقياس کلان  آغاز مي کنيم، مكررا ب

فقيران  قادر نيستند پول در بانك بگذارند، اينكه  ما  افراد احمقي هستيم  که سرمايه  گذاري 

هاي کلاني با  افراد فاقد تحصيلات  انجام مي دهيم، و خود را در فقر مطلق  قرار داده ايم  که 

سال  بعد،  30. اکنون ،به  چيزي جز به دست  آوردن  وعده  غذايي بعدي خود فكر نمي کنند

صنعت  اقتصاد خرد نه تنها  در قلمرو غيرانتفاعي قرار مي گيرند بلكه بانك هاي محلي و بين 

 المللي ، نهادهاي چند مليتي و دولت ها را نيز در بر مي گيرد. 

اقتصاد خرد يك ابزار اساسي جديد در ريشه کني فقر است. ما  اکنون  پس از سي سال  چيزي 

مورد نگفته ايم. آسيب  ها  و مشكلاتي به اندازه  کافي وجود داشت  که  مارا از صحيح  در اين 

سال تجربه به ماثابت  کرد که  درست  است.فقيران به   30بودن  فعاليتها نااميد کند، اما 

تعليم  سادگي مارا  ملزم مي کنند تا  با انها بمانيم، با انها  گام برداريم، آنها  را  تربيت کنيم  و 

 دهيم.
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کارآفرينان  اجتماعي مانند دونده هاي ماراتن هستند به جاي اينكه  دونده  دو سرعت باشند. 

 آنها  براي راه  طولاني و انجام  کارهاي سخت باقي مي مانند.

 عقل  سليم و تدبير

نابود چند سال  قبل، پادشاه تونگا در اثر تندباد آسيب ديد. جامعه اي که با ان کار مي گرديم 

شد. درختان  از ريشه  کنده شدند ، محصولات از بين  رفت، و زندگي ها از بين  رفت. در 

تلاش براي ارائه  ايده ها  در مورد نحوه کمك به آنها، پاسخ  بسيار قاطع  بودکه آن را نيز از 

دست  داديم. براساس بررسي جامعه  و مشاهده  درختاني که  برروي زمين  افتاده اند، 

 يافتيم که  راه حل  اقتصادي مشكلات آنان دقيقا پيش چشمان  آنها  بود. در

بنابراين بسياري از درختاني که  به  دليل  تندباد سقوط کردند براي گروهي از تاجران  به  

معناي تامين مالي ساخت  کارخانه  چوب بري بود. از ويراني افراد تونگا روشي براي به دست 

حياي حيات  انها  به دست آمد. درحاليكه  کارآفرينان  جسور ومبتكر آوردن معاش آنها و ا

هستند، نبايد فاقد عقل سليم  باشند.گاهي اوقات  جالب ترين  و مرتبط ترين  راه حل هاي 

مشكلات مي تواند قطعي ترين راه حل باشد اگر تنها با  ذهن و قلب خود به انها  توجه کنيم. 

خود متكي باشيم  نه اينكه بر نقاط ضعف خود متمرکز شويم.  قوتبايد يادبگيريم که بر نقاط 

ايده هاي محافظه کارانه  مورد رقابت قرار مي گيرند نه به اين  دليل که  نيكوکاران ثروتمند 

تمايل دارند تا آنها را تامين مالي کنند، بلكه به اين دليل که آنها مشكلات  واقعي را  شناسايي 

 اي معقول  و منطقي را پيشنهاد دادند.کرده اند و راه حل  ه

 عشق به  مردم

مي دانند که  براي موفقيت  تد نيستند. کارآفرينان  اجتماعيآنها تنها به دنبالكسب و کار و س

بايد براي مردم سرمايه گذاري کنند، نه تنها براي دليلي خاص. آنها بايد تمايل  داشته باشند 

اشند نه اينكه  انتظار داشته  باشند که همه  راه حل ها  را تابه دنبال قابليت هايي در افراد ب

آنها بايد روابطي را ايجاد و بازسازي کنند زير ا هيچ  برنامه اي پيشرفت   خود آنها کشف  کنند.

نخواهد داشت  اگر روابط متلاشي شده اي وجود داشته باشد که  لاينحل باشند. بنا به  تجربه  

ي خود سازماندهي مي شوند، و اگر شما  روابط سالمي داشته باشيد، من، روابط سالم  به  خود
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تغيير آسانتر خواهد بود. هيچ کاري را نمي توان عملي کرد بدون اينكه  افراد تمايل  داشته 

باشند تا با ايده هاي خوب کار کنند. روبرت  کاپلان مي گويد: ايده هاي خوب، به ويژه ايده 

، ستقيما  مربوط به  ميزان خلاقيتاجراي آنهاست. اين کيفيت مهاي  برجسته، ضامن  کيفيت 

 پويايي و نوآوري است.

 بينش

به نظر من تنها تعداد اندکي از پروژه ها به دليل  فقدان بينش  با  شكست مواجه مي شوند. 

وقتي فردي نداند که چه هدفي دارد، اهميتي ندارد که  سرمايه يا  دانش تخصصي نحوه  انجام  

را داشته باشد ياخير، در هر صورت راه  خود را  گم خواهد کرد. بينش براي حفظ تمرکز بر کار 

هدف  براي بقا حائز اهميت است. من نيز اعتقاد دارم  که ما نبايد منتظر بمانيم که بينش 

 وقدرت ديد در ما رخ دهد زيرا به نظر من  زندگي فرايند کشف نيست. 

من و کارول  نخستين  وام رادر اندونزي واگذار کرديم، جامعه  بلكه فرايند آفرينش است. وقتي

را  مجموعه اي از افراد تصور مي کنيم  که توانمند، مجهز و آگاه هستند. ما عاشق  بچه هاي 

مردم در جامعه اي هستيم  که در آن  زندگي مي کنيم  و براي آنان  آينده اي بدون  بدهي 

ريم تا  به آرزوهاي خود برسند. برنامه  تامين  اعتبار صرفا  براي خواهانيم، و آنها را آزاد مي گذا

رسيدن به بينشي است  که  ما در اذهان خود خلق  کرده ايم که  از رابطه ما با  افراد در جامعه  

ناشي مي شود. با  خلق اين  بينش، هيچ  چاره اي به  جز عمل براساس آن نداريم.در غير 

 تنها يك  توهم  خواهد بود.  اينصورت  بينش بدون اجرا

 تحليلگر خلق كارآفرین  اجتماعي

من  تصور مي کنم  که اين  ويژگي ها  عميقاً  در بيشتر کارآفرينان  نهفته است، و اينكه  تنها 

کارآفريني اجتماعي کند زماني که با  سنگيني  يك  تحليلگر مي تواند کارآفرين را  وارد

. من  موفق  شده ام با  کارآفريناني مواجه شوم  که  مشكلات اجتماعي مواجه مي شوند

به نفع ساير مردم  انجام داده اند و خود را  به قهرمانان  فقر و ستم ديده تبديل   اقداماتي را

کرده اند. کارهايي را مي توان  براي انجام اين نوع  تبديل انجام داد که در کار من موثر واقع 

 شده است:
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من هرگز تلاش نكرده ام  که در زمان  شرايط بحراني به تنهايي سفر کنم. سفرهاي تبليغاتي : 

من  دوستان  و همكاران زيادي را که تمايل  دارند  با خود به مسافرت مي برم .من اين  

بازديدها را  در فيلم، عكس يا نوشته  مستندسازي مي کنم. اگر بنا به دلايلي آنها  براي انجام 

حضور در کارگاه ها، سمينارها و انجمن ها.  د، شرايط برد برد خواهد بود.کاري نقل  مكان  کنن

وقتي افراد هم عقيده  و هم  سليقه  تجربيات  مشترك  دارند. اگر چنين رويدادي وجود 

 نداشته باشد، خودم آن را  سازماندهي مي کنم. 

تاثيرگذاري بر  من به بهترين  نحو تلاش مي کنم تا  در مورد همه  حوادثي که  احتمال 

کارآفرين براي مشارکت در بررسي مسائل جتماعي را دارند گفتگو کنم.من  تعدادي از 

کارآفرينان را  در اين  رويدادها  ملاقات  کردم، که  به  برنامه هايي منجر شده  که در اسيا، 

ينان را  برنامه هاي کنترلي و مربيگري.من  کارآفر آفريقا و آمريكاي لاتين  اجرا  مي شود.

تشويق مي کنم تا  افرادي را  تحت حمايت  خود قرار دهند، به  ويژه افرادي از جامعه  که  به 

خدمت گرفته مي شوند. خواه  مهارت هاي کسب  و کار را  گذرانده باشيم يا  مهارت هاي 

 شود.ارتقاي شخصيت را، روابط فرد با  فرد به ما کمك مي کند تا  تمايل بيشتري در ما ايجاد 

 پياده شدن از قایق

کارآفريني يك  گلوله  سحرآميز براي حذف  مشكلات جامعه  ما  نيست، اما  براي خلق  لحظه  

زندگي افراد آغاز سفر خارجي ضروري است. ارزش ها  و نگرش هاي کارآفرينان  موفق  بر 

ز هدف بودن مي گذارند. شخصيت هاي آنها نشان دهنده عمق درك آنها  ااطراف آنها  تاثير 

اگر بخواهيم  بر روي آب راه برويم، بايد از قايق  پياده شويم. اين هولناك است ، اما   است.

روياهاي خود را  برآورده   بسيار هيجان  انگيز است که  غيرمنطقي ترين  و هيجان  انگيزترين

گران مي دهيم  ما با  آنچه که  به دست مي آوريم زنده  مي مانيم و با آنچه که به  دي کنيد.

 زندگي مي کنيم.


